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 اورتور

نام آشنایی در  «لیلیث». است نوشته شده« لیلیث»الی به اسم برای یک شخصیت خی این چند نامه
شود، که شبانه از راه آینه به جلد دختران نفوذ کرده و زنی شیطانی توصیف میاغلب هاست که اسطوره
ر دپارانوئیدی انحراف یک  لیلیث زادةآمیخته است. لیلیث مسبب انحرافات جنسی است. در میبا آنها 

من در این زدن . چنگاستها گم شده مردانگیهیاهوی در میان  هایشزمزمهکه  است تاریخی نیتعقلا
 کیشیزوفرنپارانویا به ساحت ساحت راهیست برای گریز از  ،به لیلیث به جای واقعیت نمادینها نامه

 د وسخن گفتن با خوبلند لیلیث راهی برای تکثیر است، راهی برای بلند ذهنی.  ها و انحرافاتو واگویه
کردن میل نیاز بود تا از . اما برای آزادخویشتن های میلفروخوردگی رسواسازیدریدن پردة بکارت و 

ا رگذر کنم و بین مرزهای واقعیت و خیال بتوانم چیزی شبیه رویا و واقعیت نیز روانکاوی  «امرخیالی»
های کافکا دید، کافکا عاشق مجازی فلیسه توان در نامهفروپاشیدن مرز خیال و واقعیت را می. جعل کنم

پایانش پیدا کند، او به گفتة خودش چون خون های خیالی بیو یا میلنا می شود تا مخاطبی برای نامه
پهلوان »بتواند باز  دهد تاهایش می نوشد و نامه عمل خون رسانی را انجام میشامی از خون معشوقهآ

ی بیاورد؛ برای همین به گفتة دلوز رودر قالب داستان باشد و به گفتار جمعی بیان  خویش« خوابتخت
ذر برای گاما من . دبیای از یک ماشین بزرگ اهای بخشی از ماشین ادبی کافکا هستند، پیچ یا مهرهنامه

بندی و نه برای سرهمــ خواهد برای ارضای میل خویش می از مرز خیالی روانکاوی که دیگری را صرفاً
، راه نامهخیالی حذف مخاطب  بردم.باید لیلیث را از بین میــ  یک بیان جمعی در قالب ماشین ادبی

ید. رسو رویا به قتل میاید در مرزی میان داستان ، او ببودهای فروبسته پارانوئیدی فرار از چاه رهایی و
تد واریاسیون مم اینترین واقعة داستانی تراژیک های تار ــهمراه شرورانه همیشگی شب آنقتل لیلیث ــ 

 .است

د. نهدعیت اجتماعی خود رخ میضلیلیث یک بستر تاریخی و زمانمند دارد و در دل و های بهنامه اما
هر سوراخی زندانی است که آدمی را به در این جامعه  افتاده؛های تکبا انساندر یک اجتماع مولی 

تجربه شاعرانگی و و نهایتاً های سر بسته، یعنی تجربه دوزخ، کند. زندگی در چاهدیگران بدبین می
اید. اسنوشتار بی پناهشود تا دمی در های خیالی. در چنین وضعیتی نامه تنها به خاطر مولفش نوشته میعشق

 به دست نامه کند بی آنکه امید رسیدنهای زندان آرام با خودش نجوا میپارهمثل یک زندانی که در ورق
د کنی مییتولید صدا ،هاآمیزی واقعی تناین هم ،را داشته باشد. اما در اجتماعات مولکولیواقعی مخاطب 

در آنها امرشخصی، امر  !به یاد آریدها را نامهکه شور زیستن از آن برمی خیزد. شب ایشبیه همهمه
آنجا که امر برای مخاطبان واقعی.  ، آن همشودفراموش شده است، تنها یک صداست که تکثیر می
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هایی شک آنها بهترین نامهشود و بییک گفتار جمعی از میان برداشته میبندی سرهمخصوصی به نفع 
های لیلیث، زاده یک جامعه نامه د. اما مولفِشونهستند که توسط مولفین بی نام و نشان نوشته می

گوید و سعی در خود، یک اسیر وامانده که بلند بلند با خودش قصه می پارانوئیدی است، یک زندانیِ
 افتادههای انسانی تکاش که بازنمایانگر اجتماعاتی از عشقدارد نقبی زند در خود، در حریم شخصی

 اش است. زمانه

 

 

  هن زنانه در بستر پارانوئیدی بود!یک ذ زادة لیلیثمی گویند   واریاسیون اول:

جودی گرفتن از چنین مویافتم. فاصلهها بود که راز زنانگی را در همبستری خیالیم با لیلیث درمیسال
نمود، او بخشی از من بود و یا به عبارتی بهتر، این ذهن کثیف من بود که به ناپذیر جلوه میبرایم امکان

شدم تا فقدان چیزی را در خودم پنهان کنم که همیشه آرزویش بخشید. من در او حل میمی وجودیتماو 
م، های مصنوعی فکر کنداشت تا به زندگی با سینهرا داشتم، فقدان یک وجود زنانه که مدام مرا بر آن می

پوست، سیاهخواستم به دام کدگذاری جنسیتی فروغلتم. من زن، نمینمودمیآور پوشی برایم چندشاما مبدل
کردم تا شرم مردانگی را از من بربایند. وجود خلق میهایم به عنوان مخاطبان نامهپسیکه، لیلیث را 

ی من بسته به حضور آنها داشت. فاصله از آنها برابر بود با افتادن در دامی که مردانگی نمادین بر زنانه
نبود.  هایشتلهای را یارای فرار از که هیچ جنبنده آهنگرکرد مدام. همچون دام هفائیستوس هن میمن پ

ام با دیگران)با موجودات واقعی( همیشه هراسیدم، با اینحال زندگیام میمن از فاصله با شخصیتهای ذهنی
. اما از زن بودنم مخفی بماندشد، بین من و دیگران همیشه یک مستراح فاصله بود تا ربا فاصله تعریف می

دهد، راز مرا هرگز فاش نکن نامه عریانی میل است، تنها یک زن همجنسگرا به من قدرت عریانی می
ها، از پلیسان اخلاق، از پدران، از که هراس دارم از دام هفائیستوس لیلیث، هراس دارم از مردانگی

ترسم کند، میهیکل کثیف مردانه را تداعی میشاخک بلند که همیشه در ذهن بیمارم،  11ای با حشره
از تجاوزشان، بگذار با تو حرف بزنم چرا که تنها تو میل جنسی متفاوتم را دریافتی، تو رازی را در 

 ستایش برانگیزی! باید بگویم همبستریمان فاش کردی که هیچ کسی درنیافته بود، 

مها انکارنشدنی است و این ی من با تمام آد. فاصلهاستحال کسی در من راه به جایی نبرده ه تا ب
های جنسیت محور بیزار چیزی است که در ناخودآگاهم نقش بسته است. برای همین همیشه از رابطه

بودم و قدرت آنرا داشتم تا به  ام با لیلیث، شرارتی را آموختهام. در این چند سال زندگی ذهنیبوده
گریختم. من ی اتصال و همبستری از آنها میظهدر لح اما دقیقاً های زنان رسوخ کنمترین لایهدرونی
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گفتگوهایم با لیلیث را همراه با شرارتی که برای اغواگری دیگران در آن نهفته بود برای دیگران 
. همیشه در حال اغواگری و گریز یافتمنمیهایم را در هیچ کسی فرستادم ولی قدرت وارد شدن به نامهمی

و یابی، برای همین تآور با مردانگی را درمیفهمی لیلیث، تو همبستری چندشسادیسم را می بودم. تو این
 های دور و تنهائیهایمعشق سالــ  برد، لیلیثهمیشه در حال گریز بودی و کسی در تو راه به جایی نمی

 آمیز نیست، اینبا تمام وجود به شرارت تو عشق می ورزم. شوق دارم از آشنائیت، این شیفتگی اغراق ــ
ی سازد. تجربهلذت مواجه شدن با صورت واقعی یک زن است که مرا تبدیل به یک عاشق بیمار می

 غریبی است. 

که  هاییانداختن دیگران، نامهدامهایم تنها یک کاربرد شیطانی داشته اند. نامه برای بهحال نامهه تا ب
خواندند. اما من در تو حضور داشتم لیلیث، من تنها نوشتم هرچند دیگران آنرا میفقط برای خودم می

 خاست.ها برمیکردم که تو برای من فاش می کردی، این صدای گمشده تو بود که از نامهیم زگورازی را با
 ارههایم تا بحال به خاطر استعای باشد. زیبایی نامهنامه نوشتن چیز مسخره شاید بین من وتو اساساًدانم نمی

ای کاشتم، اما بازگویی یک راز از زبان صاحب آن، چیز بیهودهلای کلماتم میبود که در لابه و ایهامی
ها را به دام خود گرفتار کرده. باید از زبان فرار کرد، ی زبان است که تمام انساناست. استعاره، سلطه

 ی تو در گلویانه، حنجرههای زنگویم، با جیغیابم. گوش کن من با تو سخن میمعنای آوا را اکنون درمی
من است تنها کافی است آنرا به صدا دربیاورم بی آنکه بخواهم مفهومی را بازگو کنم، گوش کن صدای 

ترین شود لیلیث؟! این عمیقاندازد، این موسیقی از کجا پخش میدر ذهن هر دوتای ما طنین می جیغیک 
 گر... غا از این زبان سلطهتواند ایجاد شود، دریها میپیوندی است که میان ذهن

حاصل  های دور معنی دارد، نامه اساساًکنم، نامه برای آدم به جای نامه باید تصویرت را نقاشی
خودشیفتگی است نه حاصل شیفتگی به مخاطبش. نامه نمایش قدرت مولفش است وقتی که سعی دارد 

هنگام ام و تو بودی که بکارت مرا شبدیگری را به چنگ استعاره دربیاورد. اما من در تو زاده شده
 اشق یک زنزنانگی قدرت نابودکردن استعاره را دارد. این مثال یادت است؟: مردی عچون زدودی، 

پرسد کدام بخش از من تو را کند، زن با هوشمندی تمام میشود، او به زن ابراز علاقه می)زنانگی( می
عاره(! شدن است)زاده هایتدهد: البته که چشمتواند داشته باشد، پاسخ میشیفته می کند، مرد چه پاسخی می

برد و فرستد، زن استعاره را از بین مید میزن روز بعد چشمان خود را درآورده و در داخل پاکتی به مر
 ی زبان داده است...شود. مردانگی نیز با تمام وجود، تن به سلطهمرد نابود می
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 ریاسیونی شورانگیز در یک تِم عاشقانه وا
 

 اعتمادی طولانی،باکی، بیچقدر مشکل است که شجاعت و بی
 جا جمعیک رحمانه، تنفر و قطع ناگهانی با گذشتهافکار بی

 آید.ین بذری است که حقیقت به دنیا میشوند؛ ولی از چن
 «چنین گفت زرتشت»                                                                

 

 لیلیث عزیز!

ی در لحظه های فاضلاب دقیقاًای بوده که همچون لولهآمدهها همیشه آدامس کشروابطم با آدم
ه، است، کوتایک مستراح فاصله  ها همیشهآدمبین من و پوسید. فرض من بر این بود که شان میاتصال

 شدت ترسناک.هگندیده و با عمقی ب

ی تر از قاب عکس کلهاکنون چیزی مرا به تمامی فراگرفته است، تصویری نزدیک حتی نزدیک
ر به این فکام آیا؟ باید مسخ شده ث؟!کنم لیلیشده به گرگور سامسا. چرا اینقدر از نزدیک حست میخم

م را با این پس خود توان از راه آبِ چاه سر در آورد، با سر و روی آلوده و بوی تطهیر.کنم که چگونه می
 باک تر از همیشه باشم.  کنم. باید بینامه به تو آلوده می

)نوشتار سادیستی( و  دادهحمانه نجات رتنها این شجاعت عریانی میل است که مرا از دام افکار بی
تواند باشد جز )مازوخیسم نوشتار(. نوشتن چه چیزی می سازدام میاعتمادی طولانیهمزمان دچار بی

 عریانی میل، اعتراف؟! 

 

 «پیرایه امکان نداردسخن بی»

ه تو را دیوان»مردی به زن باهوش و کتابخوان عشق می ورزد. او می داند که نمی تواند به زن بگوید: )
حلی ارا کارتلند است. با این حال راهداند. این گفته شیوه باربداند که زن میزیرا می «دارم.میوار دوست 

رم. داوار دوست میگفت، تو را دیوانهطور که باربارا کارتلند میهمان»تواند بگوید: وجود دارد. مرد می
گذارد که هیچ کس وضوح بر این نکته صحه میبهدر این صورت او با اجتناب از تظاهر به سادگی 

پیرایه حرف بزند و در عین حال آنچه را که دلش خواسته به زن گفته است. این ایی بیتواند به شیوهنمی
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پیرایگی از بین رفته است؛ اگر زن نیز در این بازی سهیم شود، او نیز که عاشق اوست، اما در عمری که بی
 ــ امبرتو اکو است.( اظهارعشقی مشابه کرده

 

 ]پیشگویی مرگ[ گویان خبر محتوم از سرنوشت می دهند.انش چه چیز پوچی است وقتی که پیشد
 آید. مایه است علم، آنگاه که پای جادوگری به میان میچه بی

 

 ! چه دلیلی بهتر از این برای نوشتن؟شرم از مرد بودن

این نامه، اظهار ندامت است از مرد بودن ام. زیر پا گذاشتن غرور حماقت باری است که به نام  
ودم گفت: کاش زنی ب)بیمار تاریخ روانکاوی( است که می شربر قاضیشدن با اند. یکیمردانگی رقم زده

ش در این برزخ شدن در آغوش مخاطب است و مخاطبگرفتم. این نامه، آرامتا در آغوش دیگری آرام می
واگر، جادوگر... این نامه، اش؛ زن،  زن اغو هیاهوی پارانوئیدی، اولین کسی است از جنس نویسنده

خواهی شبانه است. در آمیختن با مخاطب است. کشتن باربارا کارتلند یا هر شخص سومی است همجنس
 گویی است.رکای . این نامه گونهدارمدوست میوار که قرار بود از طرف مرد به زن بگوید: تو را دیوانه

 اعترافی است در اغوا شدن، اغوا شدن دیگری در خود...

 

 لیلیث عزیز!

وده لیث زنی بها آمده که لی)در اسطوره کردم من تنهاترین و بهترین لیلیث دنیام!روزگاری فکر می
لیث مسبب آمیخته است. لیها در میشیطانی، که شبانه از راه آینه به جلد دختران نفوذ کرده و با آن

ای ام. آینه وسیلهها سفر نکردههایی که تا صبح بیدار مانده و به جلد آدمانحرافات جنسی است( چه شب
تر از هر موجودی میان سایر موجودات ظاهر ریختکردم و روزها بیها به آن نگاه میبود که فقط شب

گرفتن در تاریکی. همچون اروس که شدن. پناهاساییشدم. شب برای من مکانی بود برای فرار از شنمی
ران ام را از دیگی اتفاقات زیبای شبانهکرد من نیز همهاش را در تاریکی شب از پسیکه دریغ میزیبایی

هم. ولی توانستم انجام دام میداشتن زیبایی شبانهکردن تنها کاری بود که برای مصونکردم. پنهانپنهان می
 پرده بگویم: ای اعتراف باشد، پس بیاست این نامه گونه حالا که قرار

دانم کردم. ای ذهن شرور، نمیم را از راه آینه تکثیر میود که همچون یک لیلیث واقعی بسترها بسال
ای برای هآین ام؛ای را بر بالای بسترم کاشتهام را تا بینهایت بازتافت. اکنون آینهات را که آینهراز آینه
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آمیزند، و میل و مرگ را چگونه ی مرگ. اکنون در بسترم میل و مرگ در هم میس میل، آینهانعکا
آلود در تاریکی! لیلیث، عریانی آغوشی رمزافت. میل و مرگ، یک همتوان به جز در هویت یک زن یمی

ها رنخوانم. صدایم شبیه سیی ابهام میمیل چیز غریبی است. امشب راز میل و مرگ را از پشت پرده
درم، به بهای از آور است راز میل را دریافتن! این راز را امشب به بهای گزافی دارم مینیست؟ وه چه درد

ی لیلیث بوده است، در اصل واسط من با ذهن شرورم. وه ها معشوقهدست دادن باربارا کارتلند که سال
ی خدا بودن و گفتن است معشوقهآور اوی! و چه دردهای شربر بر تخت روانکچه گوش خراش است ناله

 م از عریانی میلم لیلیث!اگرفتم. آراماینکه کاش زنی بودم تا در آغوش دیگری آرام می

ام، به اینکه حرفی برای گفتن نمانده آن نیاندیشیده ها که درام در بستری که چه شبآرام گرفته
همچون بازیگر سیرک جلب توجه کند.  ماند تابه پیرمرد پیری که چهل روز گشنه می ،است، به کافکا

دانی های کافکا را فهمیدن. میآور است نامهرا در جلوی دیگری گشودن، چه درد اتچه سخت است آینه
ی خم ام( رازش همان تصویری با کلهها در بسترم دریافته)این را در یکی از همان شب راز مسخ چیست؟

ی تقلای گرگور آنگاه که مادر و ما یادت است آن صحنهشده است که در اتاق گرگور آویزان است. حت
نشدن! آیا ماندن و خالیای چسبیده به عکس در تقلای زندهکردند. حشرهخواهرش اتاقش را خالی می

ای با تصویر اغواگرت، ام همان قاب عکس گرگور نیست؟ آینهام آویزان کردهای که اکنون از تختآینه
آیا د: پاشکردن به صورتم میی مصور بر رویش که هنگام نگاهدهچشمان کشی ای با نقش یک سر باآینه

ساند. آیا رمزی بهتر از رمز لیلیث آیا این همان رمز بازی نیست؟ رمزی که مرا به تو می ام؟این خود من
م را در من خلاصه می اام است که تنهائیترین تراژدی زندگیو جادوگر سراغ داریم؟ درک این عمیق

 کند...

ی ویرانی. اما در ی شکست قهرمان، نقطهی اوج، نقطهی هامارتیا دارد، نقطهای نقطهلیلیث هر تراژدی
ای که هیچ دو هم در رابطهآن ،خواهد شد هویت چه کسی ویران خواهد شد یا اصلاًی بییک رابطه

قهرمانی ندارد به جز یک عضو تنها؟ مگر همان تصویر چشمانی که چندین شب است با پاشیدنش سرخم 
 از قرمزیش هراسیدی...وقتی کند ویرانی نیست، این چشمان خودم بود که از پشت آینه دیدم می

 

 های دورسال شرورلیلیث، 

ی زشت، عبوس، اخمو همچون پرتره ؟تصویر صورتم چگونه بودات را به عقب بازگردان، زمان آینه
آن دوران هنوز یادم نرفته است داشت. ها دوست میش را بیشتر از انسانزرتشت که مار و عقاب

ها خواندم. چقدر در آن دوران انسانمی «چنین گفت زرتشت»ام. دورانی را که با صدای بلند غارنشینی



9 

 

دم پس ستوم را می. پس چرا آن گوسفندان، دشمنم شدند؟ آن موقع مار و عقابودندبرای من شبیه گوسفند ب
قت ام؟ چرا هیچ وسختیرا عشق است؟! پس کجا رفت آن جان میافتاد که یکهو نوشتم: پارانویا چه اتفاقی

همچون زرتشت، جاودانه بازنگشتم؟ چرا آن حقیقت کوچکی که پیرزن به من داده بود را فراموش 
 ؟دارمسراغ خودم می روم تازیانه بر می هرگاه به چرا اکنونمازوخیست شد؟  مردچرا این ابر کردم؟ آخر

  

  لیلیث: ام  را در دو سطر برایت بنویسمبگذار سیر زندگی

 

ام را مانندی شد سرانجام بینیرای من، اول یک جوش بود بعد زگیلب زندگی»ــ 
 .«اندازدافتد. بدنم به وحشتم میمی تلپم تلپیا جذام. اکنون گوشت تن خورد. خوره

 

 ! جادوگر عزیز

 :ام را برایت توصیف کنمشبانهبگذار فیگور 

 

سر زانوهایم با دو تا وصله ی سیاه  پشت شده،ام مثل لاککله انوهایم بیخ گوشم،ام. زنشسته»ــ 
م سر ام. کلاهیم را پوشاندهوسط سرم سفید و کپک زده، و صورت ام سبز شده،کلهبیخ 

 «اند!گذاشته

 

از بچگی سرمان گذاشته اند؟  ــ بدون آنکه خودمان خبردار شویمــ ! این چه کلاهی بود که لیلیث
 چرا اگر کلاه را برداریم خواهیم مرد؟ 

 

م چون باوراست.  زیستنی ی مقعدزادگان، فلسفهفلسفه اماشود. چرا فلسفه اینقدر دچار تاویل می
یستن، علم اساطیر مردانگی، آگاهی آشیل، علم دانایی از زندگی باشد نه خود ز تواندمی که فلسفه شودنمی

ها ی آنبا فلسفهخواهانه ی همجنس. فلسفهاندکرده تعبیرها همه چیز را به نفع خودشان و آن ...اولیس و
از دل عن و گه  مقعدزادگانی . فلسفهها همیشه بر جای خواهد ماند، نبرد هژمونیک ما با آنفاصله دارد
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تطهیر  باید بوی .ت را آلوده کنی تا آنرا بفهمیگه را زندگی کرد. باید سر و رویآید. باید عن و بیرون می
 بدهی نه غسل تعمید.

 

، مای علم ندانستنمن زاده !فهم چیست لیلیثدانم این تقلای من برای ها آخر نمیبا این همه کژفهمی
که یک گرفتم تصمیم جدی ام، هاست که ابرمرد را وانهادهسالچه اتفاقی قرار است بیافتد؟  آخر

اند. ن جذامیی شای کثیف من هستند. همههای مناسبی برای فلسفهها اقلیت. کمونیستباشمکمونیست 
دور هم جمع  ،آوردهایی که سیفلیس از پا درشان میآن گهگاه وجزامیان  ،معتادان ،روسپیان قرار است

هایی پیوند زدم که ماشین خرد میلم را به میلدهم. ب خواهیم کرد، این را بهت قول میشویم. انقلا
سمش را ا مان هستیم، فیگوری که گاهاًهافتادریختما در حال ترسیم فیگور از. بود خواستنیفیگورشان 

یگورمان در یابیم که فمان درمییی شبانهتنها کاپیتالیسم و درنامیم، فیگور آنتیماشین بزرگ انقلابی می
 !هایی با گروه خونی مشترکمقابل دیگری چقدر ضعیف است، ما نیاز به پیوند اعضا داریم، پیوند با آدم

ن آیا ایپیوندی که هیچ محتوایی به جز اتصال ندارد. مان باشد. ماندنتواند دلیل خوبی برای زندهاین می
راز یک بازی را چه کسی خواهد دریافت  1بستری پسیکه و اروس نیست؟انگیز همهمان راز شگفت

پذیر ناخواهران پسیکه به بازی دلالتشان ارزش فروکاهیده است. مگر بازیگران که برد و باخت برای
بستر  بازیم نه خواهیم برد. ما در. ما نه میدهدکنند و در نهایت پسیکه اروس را از دست میخیانت می

آواهای حیوانی،  :شویم تا آواهایمان رهایمان سازندشویم، کودک میغلتیم، حیوان میکه می تاریک است
 های زنانه! جیغ

دار ها چه روزی است؟ روز دزدیدنِ راز بازی، روزی که بازی علتدانی آخر این بازیلیلیث می
مهره دارد: شاه سیاه و شاه  شطرنج بکت که تنها دو بازی وقت نیاید. مثل آخرشود. روزی که شاید هیچمی

ای که هیچگاه توان آنرا نخواهند یافت تا بهم نزدیک شوند. پس چگونه است آخر این سفید. دو مهره
ایم. یک تعلیق فراگیر که کشف آن مستلزم زمان طولانی است، ما دچار تعلیق آخر!بازی، بازی بی

                                                 

به هدیه دادن پسیکه به  نجات از این بلا را منوط پسیکه دختر پادشاهی بود که سرزمین اش به خشکسالی گرفتار شد وپیشگویان تنها راه . 0

هیولا به او می آمد،  در کاخ این هیولا به سر می برد و هیولا تنها در بستر و در تاریکی شب به سراغ پسیکه هیولایی در کوهستان دانستند. پسیکه

بستریمان نور را روشن کني مرا دیگر نخواهي یافت. سفارش کرده بود که هیچگاه تلاش نکند تا او را شناسایي کند، او گفته بود اگر در حین هم

حسادت رخ  ها آن دیو بدطینتفشرد. تا اینکه همچون سایر تراژدياش را در آغوش ميگذشت و هر شب در دلِ تاریکي پسیکه همخوابهروزها 

ات دیو زشتي است که از روشنایي مي هراسد. آنها نمود اما اینبار در جلد خواهران بدطینت پسیکه. خواهرانش به پسیکه گفتند شاید همخوابه

ب خواهران غیپسیکه به تر و راز آن دیو بدسیما را فاش کند.  اش خوابید نور را روشن کند تا چهرهبه پسیکه یاد دادند که یك شب وقتي همخوابه

ي زیبایي را مي یابد و در حیرت رخسار زیباي اروس و کمان اروس الهه بر روي تخت تیر می کند خود یکبار که شبهنگام چراغی را در بستر روشن

 .بدین ترتیب پسیکه اروس را از دست داد.. هیولا اروس فرشته بالدار و الهه عشق بود اما این کار سبب فرار او گشت ومي ماند. 
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 را؟! این است داند راه عبور به قصرا چه کسی میهای قصر کافکا. آیتر، سطحی دراز به عمق دالانطولانی
 راز اغواگری کافکا....

  

ند: استعاره. وقتی در رحم مادر ای آن چیزهایی که توان فرو رفتن دارند در یک چیز مشترکهمه
. وقتی به مدرسه رفتم استاد بودم پدر در من فرو رفت. وقتی زاده شدم پستان مادر در دهانم فرو رفت

.. فرو روِ دیگر.ای فروتر از قبلی تا هزاران نکرد و به همین ترتیب فرو رونده گذاراز من فرو جورش را
رود. اکنون من در خودم فرو  ام. چه کسی توان آنرا داشت تا در من فروپشت شدهاکنون من یک لاک

اده است که در من گشام. پس این چه شکافی ای مسدود کردهین ترتیب راه را بر هر فرو روندهام و بدرفته
 شود امشب لیلیث؟!می

 

 خیزد، یکاز نوشتار برمی چرخد که معمولاًی هیجانات کوچکی میلیلیث عزیز زندگی من بر پایه
رفتن بمیرم. شاید هنگام راه بختکیالله ،ترسم بالاخره یک روز سر این هیجاناتمی ناپذیر.مولد شناسایی

ر سر ب میل. مرگ یک هیچ علتیبی را از پنجره به بیرون پرت کنم از سر هیجان به خاطر نوشتن، خودم
هیجانی که هیچگاه در نوشتار قابل انتقال نیست، گاه در تصورات خیالیم آن  ؟دار نیستنوشتن! خنده

دارد. نوشتنی که انگار هیچ نقشی به می شود و دیدن این تصویر مرا به نوشتن واماشین بزرگ منفجر می
ها ترسم آخرش به خاطر کژفهمیمیندارد. اما  را پیکرنداختن یک پیچ ناچیز از آن ماشین غولجز از کار ا

 . این برایم دردناک است. به نوشتار بدون مخاطب تن در دهم

 

 ارمد اما اکنون ام. تر بودهند، خصوصیاشانهایی که دنبال زندگی خصوصیی آن آدماز همه باید بگویم
، امام، رودهام، کلیه. معدهشودمی ترافتادهکارم روز به روز دارد ازکنم. بدنمیخودم را به سیاست آلوده 

های نیرومندی .  مقعدزادهOهایی با گروه خونی م... من نیاز به پیوند اعضا دارم. پیوند به آدمام، مقعدکله
جمعی را پیدا کرد، باید از ریک بیان دستههای تاهتنها باید حفر ،دند زائیده شونتواناز این پیوندها می

تاریکی اند به سوی هم نقب بزنیم، یک ردیابی عاطفی در دل مان ایجاد کردههایی که برایسوراخ
 ها. زیرزمین
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 واریاسیون آخر: قتل لیلیث
 

 ش به دنیا آورد  اشم مادرم مرا از راه سوراخ مقعدمسئله بر سر این است که اگر درست به یاد داشته ب

 ساموئل بکت                                                                                                       

 

ی هبینی جزو دستگشایی میمسئله همین است. مسئله مقعدزادگی است. مسئله اینست که تا چشم می
شوی پارانوئید شوی به جای آنکه ذهنی معقول داشته مجبور میاقلیت هستی و هیچ راهی جز این نیست. 

خیالی  دنبال شخصیته پذیرند. برای همین بهایی که تفاوت تو را نمیباشی. زندگی واقعی پر است از انسان
آور. اما من نیاز به پیوند اعضا با جمعیتی انبوه دارم، گردی تا تو را نجات دهد از این تنهائی مرگمی

 نامه همان چیزیستها را تکثیر کرد، فاصله از یک نامه تا شببه سخن درنیامده، باید صدای آن جمعیتی
 زند. که مرا به اجتماعات انسانی پیوند می

خواستم قبل ت. میگفلیلیث سخن نمی ]شودم سیخ میمو به تن[ ام را کشتم!امشب دیگری خیالی پس
خواست با آرایش آی قاتل. اجازه نداد. شاید میمده ش. درست مثل کوچکترین فرزنداز کشتن بشورم

ل ی ذهن من هستی، تو حاصگفت. گفتم: تو زادهگفتم: بدسرنوشت! خندید، سخن نمی کامل بمیرد. بهش
شده. با تمام وجود نسبت به تر از همیشه بود. یک سطح بزکانهای! چهره اش زنیک زبان پر از استعاره

هایم را خوانده بودند بیزار بودم، ای که نامههای مسخرهز او و از تمامی آدمکردم، ااو احساس تنفر می
آی مده ترساند. مثلذهنم خسته بود، دیگر از زبان استعاری انزجار داشتم. هیچ چیز مرا از کشتن لیلیث نمی

. هش کردمش اجحاف شده است. تنها به فکر انتقام بودم. برای آخرین بار نگاای بودم که در حقدیوانه
انداخت، چشمانی که در های سومری میچشمانش صاف به من خیره شده بودند. مرا یاد چشمان مجسمه

خواست اصل منافذی بودند برای دیدن درون. اما لیلیث که فقط یک سطح بود؟! پس چه چیزی را می
کند، انگار مزمه میای را زآرام ترانهنشانم دهد؟! چه چیزی پشت آن چشمان خوابیده بود. دیدم آرام

موجودات واقعی ترسید یک روز عاشق خبر داشت، همیشه میها به انسانجدیدم  هایلیلیث، از عشق
های بی پایانم در دل زنیلای نقبو من آن سرود را لابه آن سرود قدیمی را برایم خواند و ناپدید شد.شوم. 

پایان فاری استراتژیکی به سوی انرژی بیبا خودم زمزمه خواهم کرد. یک حها به سوی نور تاریکی
 خورشیدی. 




